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سفیران را می توان به نوعی جهانگردان نیمه حرفه ای 
دانست. آدم هایی كه نه از روی علاقه شخصی یا برای 
استراحت، بلكه برای انجام یك ماموریت ملی باید راهی 
ســفرهای مختلف شوند. ویلهلم لیتن كه در روزهای 
میان سال 1914 تا 1915 و در بحبوحه جنگ جهانی 
اول بلافاصله پس از ازدواج با همسرش در تهران به 

عنوان كنســول آلمان ها به تبریز منتقل می شود هم 
یكی از همین افراد است. كسی كه خاطراتش از دوره 
حضور در ایران و البته چگونگی خروج فرارگونه اش از 
ایران تحت اشغال كشورهای بیگانه را در قالب كتاب 

»ماه عسل ایرانی« منتشر كرده است. 
ماه عسل ایرانی بیشتر از آن كه سفرنامه باشد در 
شــكل ظاهری شبیه یك دفترچه خاطرات است، اما 
گره خوردن آن به سفرهای متعدد راوی كتاب و البته 
ذكر خاطرات برخی آلمانی های دیگر از سفرهایی كه 
در داخل ایران در دوره جنگ جهانی اول داشتند از آن 

اثری در حال و هوای سفرنامه ساخته است.

نكته مهم در ارتباط با ماه عســل ایرانی آن است 
كه از منظر تشریح شرایط سیاسی و اجتماعی ایران 
در دوره جنگ جهانی اول آن هم از دید یك خارجی؛ 

حاوی نكات جالب توجهی است.
گــزارش رویدادهای سیاســی تبریز و بازی های 
سیاســی اشــغالگران روس و ترك در آذربایجان و 
به خصــوص تبریــز و همچنین رفتارهــای موذیانه 
آمریكایی ها به عنوان دولت در ظاهر بی طرف در دوره 
جنگ جهانی اول و البته تفكر تمامیت خواهانه آلمانی ها 
تنها بخشی از نكات مهمی است كه خواننده ماه عسل 

ایرانی می تواند با خواندن این اثر به آنها پی ببرد.

احسان سالمی
روزنامه نگار

لیتن آدم صریحی اســت و اتفاقا این صراحت را از آنجا بیشــتر نمایان می كند كه در زمان نگارش 
این كتاب می دانســته كه دیگر هیچ وقت قصد بازگشــت به ایران را ندارد؛ برای همین خیلی شــفاف تر به 
نقد چیزهایی پرداخته كه از نظرش اشتباه بوده است. او در رابطه با یكی از تجربیاتش از فضای جامعه 
ایرانی در دوره حضورش می نویســد: »درگیری های محمدعلی شــاه با نمایندگان مجلس و مردم ســبب 
بروز اغتشاش هایی در سراسر كشور شد. چون توده مردم تا آن زمان نه تصوری از قانون اساسی داشتند 
و نه اصلًا می دانستند در كشورهای دیگر هم مجلسی وجود دارد. برای نمونه هنگامی كه من در سال 
1904 از طرف دولت آلمان مأموریت یافتم برای خریداری مقری تابستانی برای سفارت آلمان در تهران 
با یكی از صاحب منصبان ایران مذاكره كنم، برای جلب نظر موافق این مرد كه فروشنده ملك بود، برای 
قید این مطلب در قولنامه كه خریداری ملك بســته به تصویب مجلس آلمان خواهد بود، با مشــكلاتی 
روبه رو شدم. این مقام به هیچ ترتیب نمی خواست بپذیرد كه وقتی قیصر آلمان ملكی را خریداری می كند، 
باید از كسی اجازه بخواهد و به این خاطر این معامله را معامله ای خطرناك می دانست. بعد هنگامی كه 
مجلس آلمان در ســال 1904 بودجه لازم را برای خرید مقر تابســتانی ســفارت تصویب نكرد، فروشنده 
ایرانی با خوشــحالی و اســتهزا به من گفت: »من كه از همان اول گفتم كه ریگی به كفش شماســت!« 
و وقتی كه سال بعد ـ پس از تصویب بودجه لازم از طرف مجلس آلمان ـ قصد انجام معامله را با این 

مرد داشتم، به سختی توانستم او را راضی كنم و معامله را به سرانجام برسانم.«

راوی ماه عسل ایرانی سعی كرده تا هم از زبان خود 
و هم با نقل خاطراتی از سایر آلمانی های مقیم تبریز، از 
سختی های وارده بر آنها به واسطه اشغال آذربایجان توسط 
روس ها در دوره جنگ جهانی اول بنویسد. در بخشی از 
این كتاب كه مربوط به خاطرات فرار گروهی از آلمانی ها 
از تبریــز از تــرس گیر افتادن به دســت نیروهای روس 
اســت، از قول یك خانم آلمانی می خوانیم: »متاســفانه 

هوا اغلب نامســاعد بود. به طوری كه چشــم اندازهای كوهســتانی بســیار زیبا را فقط پوشیده در مه می دیدیم؛ 
مخصوصا چشم انداز پیش از سومین منزل بی نهایت زیبا بود: چشم انداز قره چمن. دِه روی صخره ها قرار داشت 
اما مردم این دِه روی چندان خوشی به ما نشان ندادند. مدتی طول كشید تا همه ما منزل كردیم. من مجبور 
بودم تقریباً یك ســاعت خســته و یخزده و گرســنه منتظر درشكه مان باشم تا بالاخره آقای ج آمد و اطلاع داد 
كه او یك منزل پیدا كرده اســت. درشــكه از راهی ســربالا به ده می رفت و بالاخره من توانســتم با بدنی كوفته 
به شب پناه مان بروم. لازم بود در جواب هایی كه به میزبان مان می دادیم خیلی جانب احتیاط را بگیریم. خیلی 

راحت امكان داشت یكی از كسانی كه ما را سوال پیچ می كند، جاسوس باشد و ما را به روس ها لو بدهد...«

لیتن، نویسنده ماه عسل ایرانی گاهی برای سرزدن 
به مایملك آلمان ها در ایران هم مجبور بوده تا سری 
به بخش های مختلف محل خدمتش بزند؛ او در ارتباط 
با تجربه یكی از بازدیدهایش می نویسد: »به كارخانه 
فرش ایران رفتم. در آنجا دستور دادم اتومبیل شركت 
را نشانم بدهند و قطعاتی از موتور را كه در زمان حضور 
روس هــا در اینجا مخفی كرده بودند، بیرون بیاورند. 
متاســفانه كســی نبود كه بتواند رانندگی اتومبیل را 

به عهده بگیرد. خود من هم از هنر راندن اتومبیل سررشته نداشتم. اما یك پسربچه ایرانی به من گفت 
كه او اغلب موقع تمیز كردن اتومبیل آنجا بوده و با آن آشنایی پیدا كرده است و در خودش می بیند كه 
قسمت های برداشته شده را سرجایش بگذارد و اتومبیل را براند. همین طور هم شد و حلمی بیگ [یكی از 
همراهان راوی كتاب] و من خود را به خدا سپرده و سوار اتومبیل شدیم. پسر بچه چیزهایی را چرخاند 
و هندل زد و همه اهرم ها را به حركت درآورد و ماشین كمی  عقب عقب رفت و بالاخره راه افتاد. بدون 
توقف راه 50 كیلومتری را پشــت سرگذاشــتیم و پس از آن كه پســربچه به ما قول داد كه كمی پیش از 

مواضع روس ها قادر به نگهداشتن اتومبیل خواهد بود، آهسته به راهمان ادامه دادیم.«
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�مانی ها می خواستند از ایرانی ها ب�رند ما�رای ملکی كه آ

�� م�امله خ�رناك!

�مانی ها از ت�ریز در زمان �ن� �هانی اول روایتی از �رار گروهی از آ

از �رس �وس ها!

�مانی كه ی� �سرب�ه ایرانی آن را راه انداخت ماشین آ

��ر ب�ه ا�رانی، نا�ی ���ول آ��ان!
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